
  فرهنگ پویا:   به عنوان اولین سوال، بفرمایید که به نظر جنابعالى علت 
ارسال این نامه از سوى مقام معظم رهبرى چه بود؟

ِ الَّتيِ فَطَـرَ النَّاسَ عَلیَْھَا  ةَ االلهَّ طبـق فرمـوده قرآن، توحید، فطرى اسـت: «فِطْرََ
ِ»1و ایـن فطرى بودن به گونه اى اسـت که فرهنگ ها،  لاَ تَبْدِیـلَ لخَِلـْقِ االلهَّ
مکان هـا و زمـان هـاى مختلف بـر آن تاثیرى نـدارد. غربى هـا خیلى تلاش 
کردنـد تـا مـردم را به آن سـمتى کـه مى خواهند، بکشـانند تا منافـع دنیایى 
آنهـا تامیـن شـود چرا کـه اعتقـادى به آخـرت ندارند بـه همین دلیـل، همه 
انسـان ها و بـه ویـژه جوانـان را بـه عنـوان یـک ابـزار مى انگارند. آنـان براى 
جـذب جوانـان به سـمت خـود، ازتمام ظرفیـت هاى خود بـه ویژه از رسـانه 
و تبلیغـات فـراوان اسـتفاده مى کننـد بـه گونـه اى که ممکن اسـت انسـان 
گمـان کنـد همـه آمریکایى هـا و اروپایى هـا از دسـت رفتـه انـد، در حالیکـه 
این طور نیسـت. درسـت اسـت که رسـانه ها در اختیار پولداران و قدرتمندان 
اسـت، امـا فطرت الهـى خاموش نمى شـود واین فطـرت در وجود انسـان ها 
نهادینـه شـده اسـت و اگـر کسـى باشـد کـه یـک تلنگـرى به ایـن فطرت 
بزنـد، بیـدار مى شـود واز حالـت غفلت بیـرون مى آید. مقام معظـم رهبرى به 
عنوان مرشـد بزرگ، احسـاس وظیفه کردند تا با این جوانان سـخن بگویند. 
بـه شـکل طبیعى، این مسـئله بازتاب خـاص خـودش را دارد چـرا که مبانى 
اسـلامى بـر مبناى توحید نهاده شـده اسـت. نامه مقام معظم رهبـرى با این 
محتـوا، اثرگـذارى خودش را دارد و جوانان نیز مشـتاقانه در جسـتجوى درك 
این مسـائل هسـتند. آنچه مهم اسـت ایـن که باید محتـواى این نامـه را به 
گوش آنها رسـاند. متاسـفانه رسانه هاى غربى، سـعى زیادى را براى بایکوت 
ایـن نامـه انجام داده اند. حتى در این رسـانه ها بـه مقام معظم رهبرى توهین 
هـم نمـى کنند تا مبادا اسـم ایشـان مطرح شـود! بـا همه این مسـائل، بیان 
ایشـان یـک وظیفه دیگرى بـراى جوانان متدین و مذهبى و صاحب اندیشـه 

غربـى ایجـاد مى کند و آن این که منویات ایشـان را به گوش بقیه برسـانند : 
«مـا عَلَى الرَّسُـولِ إلاَِّ البْلاََغُ»2 وظیفه ات این اسـت کـه به گوش این ها به 
صراحـت برسـانى و دیگـر مسـائل بعد از آن با ما نیسـت. نمونه هـاى زیادى 
را در غـرب دیـدم کـه افراد وقتى با اسـلام آشـنا مى شـدند، جذب آن شـده و 
دیگـر آن را رهـا نمـى کردند. بارهـا براى خودم اتفـاق افتاد که افـرادى براى 
اسـلام آوردن و اداى شـهادتین نـزد مـن مى آمدنـد، به آنهـا مى گفتم عجله 
نکـن و ابتـدا فلان کتاب را بخوان و بعد از آن براى اداى شـهادتین بیا، اما آن 
شـخص ناراحـت مى شـد و مى گفت که چرا مـرا معطل مى کنى؟ چـرا امروز 
و فـردا مى کنـى؟ البتـه هدف بنـده از ایجاد تاخیـر این بود کـه او عمیق تر و 
ریشـه اى تر با مبانى اسـلامى آشـنا شـود، اما به هر حال ملاحظه مى کنید 
کـه بعـد از آشـنایى بـا اسـلام، چگونه آنـان اشـتیاق فراوانـى بـراى قبول و 

پذیـرش آن به خـرج مى دهند. 
  فرهنـگ پویـا:   آیا شـما اطلاعى از میـزان تاثیر گـذارى نامه مقام 

معظـم رهبـرى در بین جوانان غربـى دارید؟
چنـدى قبل، با برخى از دوسـتان حاضر در آمریکا صحبت کـرده و در این مورد 
از آنـان سـوال کـردم. آنـان گفتند ایـن نامه بین خودمـا خیلى مـورد توجه قرار 
گرفتـه اسـت. بـه آنـان گفتم که این،کافى نیسـت مـا که همه محتـواى نامه 
را قبـول داریـم و بـه آن عمـل مى کنیم. شـما باید این نامـه را از حالـت درون 
گروهـى بیرون آورده و عمومیت ببخشـید. قطعـا اگر مردم و به ویـژه جوانان از 

محتواى نامه مطلع شـوند، تاثیـر زیـادى از آن خواهند پذیرفت. 
  فرهنـگ پویـا:   به نظر شـما چرا مقـام معظم رهبـرى در این برهه 

زمانـى، این نامه را نوشـته اند؟
همـه دنیـا و بـه ویـژه دنیـاى غـرب تشـنه حقیقت اسـت. آنـان بسـیارى از 
تئورى هـا را تجربـه کـرده انـد؛ یـک زمانـى علـم زده شـدند و زمانـى دیگر 

در گفت وگو با حجت الاسلام دکتر آقاتهرانى:

 می گفت: 
«بدقولی به محمد  کار درستی نيست»

اشاره:
بایـد بگـردي تا یـک وقتِ خالـی را از میـان برنامه هایش پیدا 
کنـی! آنقـدر از زمانش اسـتفاده می کنـد و به قـول امروزي ها 
پُـر آیتـم اسـت که گاهی فکر می کنی شـبانه روز او از بیسـت 
و چهار سـاعت بیشـتر اسـت! با این حال سـخن گفتن با این 
خوشـه چین عالمان و عارفان بسـیاري چـون آیت االله بهجت 
و علامـه مصبـاح و رزمندة هشـت سـال دفاع مقـدس، آنقدر 
سـاده و بی آلایـش اسـت که اگـر با او بنشـینی فکر نمی کنی 
کـه او وکیل مجلس اسـت یـا دکتراي فلسـفه و عرفـان را از 
دانشـگاه بیگ همتـون نیویـورك گرفته یـا روزي معلم اخلاق 
یـک هیئـت دولت بـوده و. . . . این ویژگی ها در کنار سـکونت 
نزدیـک بـه نـه سـاله او در کانـادا و آمریکا در امـر تحصیل و 
تحقیـق و تبلیـغ، مـا را بـر آن داشـت تـا بـه سـراغش برویم 
و دربـارة نامـۀ رهبـري بـا جـوان غربـی پـاي صحبت هایش 
بنشـینیم. بعـد از مدت هـا در یکی از سـاختمان هاي مؤسسـه 
امـام خمینـی(ره) او را پیـدا کردیـم. او نیـز بعـد از اقامـه نمـاز 
جماعـت، سـاده و بی آلایـش در یـک زمان بسـیار فشـرده با 

ما سـخن گفت. 

٤٩



نظریـات امثـال فروید مبنى بـر آزادى شـهوات را تجربه کردنـد ولى در همه 
ایـن تجربیـات بـه بن بسـت برخـورد کردنـد. اکنـون آن هـا به دنبـال راهى 
نجـات بخـش مى باشـند. دقیقا به همین دلیل اسـت که بیدارى اسـلامى در 
دنیـا مطـرح مى شـود، البته ایـن بیدارى به درسـتى مدیریت و رهبرى نشـده 
اسـت. شـاید حضرت آقا با این کار مى خواسـتند راهى باز شـود تا مسـلمانان 
راه را گـم نکـرده و فریـب نخورنـد. ایشـان به عنـوان یک دیده بـان قوى و 
مقتـدر اوضـاع را رصـد مى کننـد و به همین دلیـل، فرصت فعلـى را بهترین 
زمـان بـراى ایـن کار انتخـاب کردنـد. بـى گمان بایـد گفت که مـردم غرب 
اروپـا و آمریـکا، مظلـوم هسـتند چرا که زیر سـیطره مسـتکبرین قـرار دارند؛ 

مسـتکبرینى کـه به هیچ کسـى رحم نمـى کنند. 
  فرهنـگ پویـا:   همانگونه که مى دانید، این نامه زمانى نوشـته شـد 
کـه مـا در کشـور  درگیـر بحث هسـته اى بودیـم و دنیـا  هم منتظر 
عکـس العمـل و موضـع گیـرى  ایـران در این زمینـه بـود. از طرف 
دیگـر در بعـد خارجـى نیـز با ترویـج داعـش مواجه بودیـم که این 
جریـان مـوج بزرگـى را براى جـذب جوانان غربـى بـه راه انداخت. 
بـه نظر شـما چه ارتباطـى بین این نامه و این مسـائل  وجـود دارد ؟

طـرح این نامه در بهترین موقعیت صورت پذیرفـت. در داخل تاثیرات فراوانى 
داشـت. ایـن تاثیـر را به ویژه در بین دانشـجویان و دانشـگاهیان دیـده ام. در 
خارج نیز به همین گونه اسـت. بسـیارى از مهاجرین افغانى، عراقى، لبنانى و. 
. . کـه در آمریـکا و اروپا زندگى مى کنند، اولین کسـانى هسـتند که مخاطب 
ایـن نامـه قـرار مى گیرنـد. گرچه خطـاب نامه مقام معظـم رهبـرى، جوانان 
اروپـا و آمریـکا مى باشـد، ولى من خـود دیدم که این مهاجرین با حساسـیت 
فراوانـى، ایـن نامه راپیگیـرى مى کنند. حتى دانشـجویان مسـلمان مقیم در 
آمریـکا و اروپـا جلسـاتى در این مورد گذاشـتند و تصمیم گرفتند تـا این نامه 
را ترویـج و تبلیـغ کنند. اکنـون نامه حضرت آقا تاثیر خود را گذاشـته وراه هم 
بـاز شـده اسـت؛ یعنى مقتضى موجود شـده مانع هـم تا حدود زیـادى مفقود 
اسـت. انشـاء االله شاهد اسـتقبال بیشـتر و تاثیرات عمیق تر این نامه در آینده 

اى نـه چنـدان دور خواهیم بود. 
  فرهنـگ پویـا:   در بخشـى از نامـه حضـرت آقـا، بحـث «وجـدان 
عمومـى» غـرب مطـرح شـد. منظـور ایشـان از وجـدان عمومـى 
چیسـت؟ آیـا منظور، رسـانه ها مى باشـد یا اینکـه واقعـا تحولى در 

غربى هـا ایجـاد شـده اسـت؟
خیـر! منظـور رسـانه ها نمى باشـد. جوانان غربى نقد جـدى به آمریـکا دارند. 
مـن خـودم شـاهد این ماجـرا بودم. حتـى افرادى که انسـان فکـرش را نمى 
کـرد، روى بـه اسـلام مى آوردنـد. بـه عنوان مثـال باید به سرخپوسـت هاى 
آمریـکا اشـاره کنـم. بسـیارى از آنـان بـه راحتى مسـلمان مى شـدند. چرا؟به 
خاطر این که ظلم و اجحاف فراوانى را از دسـتگاه حاکمه مشـاهده مى کردند. 
جوانـان آنجـا نقدهـاى فراوانى بـر دولتمردان خـود دارند. مثـلا مى گویندچرا 
بایـد مالیاتـى کـه از مـا گرفته مى شـود، بـه صهیونیسـت ها پرداخت شـود؟ 
اصلاایـن کار چـه معنـا دارد؟ بـراى چه نسـل کشـى و درگیـرى در دنیـا راه 
مى اندازیـم؟ بـه همیـن خاطـر شـماتظاهرات گوناگونـى را در آمریـکا و اروپا 
بـر ضـد دولـت مى بینیـد. دولتمـردان غربى وعـده هـاى فراوانى را بـه مردم 
خـود مى دهند،امـا وعـده هاى آنـان به نتیجه نمى رسـد، چراکـه وعده هاى 
غیرالهـى بـه نتیجـه اى نرسـیده و عملى نمى شـود. اما این وعـده هایى که 
حضـرت آقـا داده اند وعده هاى الهى اسـت، شـروع آن هم الهى اسـت که از 

فطـرت افراد شـروع مى شـود و انتهـاى آن نیز الهى اسـت. 
  فرهنـگ پویـا:    بـا توجـه بـه حضـور چندیـن سـاله جنابعالى در 

آمریـکا، اگـر خاطـره اى در ایـن مـورد داریـد بیـان نمایید. 

روزى از نیویـورك بـه سـمت بیگ همتن که دانشـگاه ما آنجا بـود، مى رفتم. 
عصـر راه افتـاده بـودم و اول غـروب آفتاب به یکـى از اسـتراحتگاه ها رفتم تا 
در آنجـا نمـاز بخوانـم. وقتى رفتم تـا وضو بگیرم، دیدم یـک جوانى که حالت 
نامتعادلـى داشـت و مسـت بود، به سـمت من مى آیـد. او نزد مـن آمد وگفت 
: پـول بنزیـن نـدارم، آیـا به مـن مقدارى پـول مى دهـى؟ گفتم که مـن دارم 
وضـو مى گیـرم، وضویـم کـه تمـام شـد، به تـو پـول مى دهـم. بعـد از اتمام 
وضـو، یـک مقـدار پول خـرد بـه او دادم. ذکر ایـن مطلب هم ضرورى اسـت 
کـه پلیـس آمریـکا رسـما اعلام کـرده بود همیشـه پول خـرد همراه داشـته 
باشـید، چـرا که اگـر مورد تهدید یـک زورگیر قرار گرفتیم، بتوانیم بـادادن این 
پـول به آن شـخص زورگیر، جان خـود را نجات دهیم. در واقـع این پول، پول 
خونمـان اسـت! در آنجا واقعا امنیت نیسـت، این امنیتى که ما در ایـران داریم، 
اصـلا در غـرب و بـه ویژه آمریکا وجود نـدارد. واقعا چندبار اتفاق افتـاده که در 
کشـورمان یک پسـر بچه داخل مدرسـه شـود و بقیه بچه ها را به رگبار ببندد؟ 
اصـلا چندبـار این مسـئله را در عمر خود شـنیده ایـد؟ اما درآنجا این مسـئله 
بارهـا اتفـاق افتاده اسـت. من خـودم در کانادا شـاهد بودم که یـک زنى فریاد 
مى زد:«کمـک»! وقتـى دقت کـردم دیدم مـردى با اسـلحه او را هدف گرفته 
و تعقیـب مى کنـد و کسـى هـم جرئت کمـک بـه آن زن را ندارد. مـن فورا با 
110 آنجـا تمـاس گرفتم و درخواسـت کمک کـردم. اما در ایـران چند بار این 
وقایـع اتفـاق افتـاده اسـت؟ آیا اصـلا اتفاق افتـاده اسـت؟ چنیـن کارى را نه 
کسـى جرئـت دارد ونه درسـت مى داند که انجام دهـد. حتى آنهایى که خیلى 
مذهبى هم نیسـتند نیـز این کار را انجام نمى دهند چـرا که این جزء فرهنگ 
ما نیسـت، جزء سـبک زندگى ما نیسـت و ربطى به اسلام و مسـلمانان ندارد. 
در هـر حـال وقتـى کـه پول خـرد را بـه او دادم ، یـک دفعه به ذهنـم آمد که 
مـا اینجـا زکات به کسـى نمى دهیم، پس چه خوب اسـت تابـه عنوان تالیف 
قلـوب بـه او چیـزى بدهیـم تاقلبش به سـوى اسـلام گرایـش پیدا کنـد. به 
همیـن خاطـر به نـزد او رفتم وگفتم که من باز هـم پـول دارم. او گفت: آیا به 
مـن مى دهـى؟ گفتم: بلـه. یک مقدار پول خرد بـه او دادم. گرفـت و گفت: آیا 
مسـلمان هسـتى؟ گفتم: بله، من مسلمان هستم. گفت: من اسـلام را دوست 
دارم. گفتم: پس مسـلمان شـو. گفت: نه! من مسـلمان نمى شـوم، چون من 
مشـروب را دوسـت دارم، نمى خواهم که به محمد(ص) قول بدهم و بعد زیر 
قولـم بزنـم، این کار درسـتى نیسـت! واقعا نـگاه کنید به یـک چنین فطرتى! 
فطـرت، زنـده اسـت گرچه انسان،مسـت هم باشـد. ایـن همه جو سـازى بر 
ضـد اسـلام و به ویژه پیامبر اکـرم را انداختند،چقدر پول خـرج کردند تا پیامبر 
را تخریـب کننـد. حتـى این تروریسـتهاى داعش را پـرورش دادند تـا به زعم 
خـود اسـلام را بـى آبرو کنند، امـا مى بینید کـه در کار خود نـاکام ماندند. باید 
ایـن نامـه و محتواى ارزشـمند آن را بیـش از پیش به دیگران بـه ویژه دنیاى 
غرب رسـاند و آن را تبلیغ کرد. گرچه دیوار بلند تبلیغاتى غرب اجازه نمى دهد 
ایـن پیام ترویج شـود و فریاد اسـلام به جایى برسـد، ولى ما بایـد تلاش خود 
را بکنیـم. البتـه بایـد بگویم که همـان زمانى که در آمریکا بـودم، تقریبا هفته 
اى یـک الـى دو نفر مسـلمان مى شـدند و این یعنى آنکه علیرغم کارشـکنى 
دولت هـا و رسـانه هـاى غربـى، زمینه بـراى تبلیغ و نفوذ اسـلام وجـود دارد. 
امیـدوارم بـه برکـت نفس حضرت آقا، ایـن نامه تاثیرات جدى تـرى بگذارد و 

همه ما ان شـاءاالله اثـرات آن را ببینیم. 

  فرهنگ پویا:    با تشکر ازشما به خاطر شرکت در این گفت وگو. 

پى نوشت ها:
1. روم،30. 
2 مائده،99. 

٥٠

٣٠
ره 

شما
  / 

ويا
گ پ

هن
 فر

مه
هنا

ما


